
مجله  دانشمند/سری جدید 
شماره 13 
تیر 1402

41

از خــوانــش هــای خــبــری، گـــزارش گونه و یا 
تبلیغاتی و آماری رسانه های دیگر است.

هــدف از نــگــارش و جــمــع آوری ایــن کتاب 
به گواه مقدمه ای که مؤلف آن در ابتدای 
ــت، پــیــوســت فرهنگی  ــ کــتــاب آورده اس
قدرتمند بین مــردم و گزاره های فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در حــوزه 
ــن کتاب که کمتر از  پیشرفت اســت. درای
دویست صفحه است عملاً با روایت جنگ 
عده ای جوان ایرانی و مسلمان وهم عصر 
خودمان با مشکلات برای حرکت در مسیر 
ــان و صریح  پــیــشــرفــت، مــواجــهــه ای عــری
می یابیم کــه بــرخــلاف خیلی از معاصران 
ج از مرزهای ایران  خود نخواستند در خــار
با شرایط بهتر و پول بیشتر گــذران زندگی 
کنند. جوانانی کــه متعهد بــه آرمــان هــای 
انــقــلاب اســلامــی سنگر جنگ را درســت 
ــد. ماندند و جنگیدند و  ــ تشخیص دادن

طعم پیروزی را چشیدند.
ــرای آشــنــایــش با  ــاجـ ــلاد حــبــیــبــی از مـ ــی م
مدیرعامل شرکت پویان فــن آوران کوثر و 
محصول دانش بنیانشان سخن می گوید. 
محصولی که علاوه بر کاهش آمار تخلفات 
ــاده ای توانسته بود  رانــنــدگــی و تلفات جــ
در جشنواره بین المللی خــوارزمــی مقام 
ــد. فــعــالــیــت هــای ایــن  ــن اول را کــســب ک
شرکت ازنظر علمی و فنی برجسته و نیت 
و هــدف مسئولان آن بــه ارمــغــان آوردن 
آرامش و نجات جان مردم بوده که روایت 
سرگذشت آنها بــا پیشفرض های تاریخ 

شفاهی پیشرفت مطابقت دارد.
مــیــلاد حبیبی خــاطــرات روزهــایــی را بیان 
می کند که با مدیرعامل و دو نفر دیگر که 
 چهار نفر بودند با یک ماشین به 

ً
جمعا

سمت یــزد حرکت می کنند و در بیابانی 
برهوت و بی آب وعلف که هیچ جنبنده ای 
در آن نبوده در کنار یک دکل می ایستند و 
دوربینی را که می خواهند به آن وصل کنند 
تست می کنند. او می نویسد: »ما بودیم و 
برهوت بی آب وعلفی که هیچ جنبنده ای 
درآن نبود. من ابــراز تهی می کردم و آنها بر 
سخت بـــودن کــار تأکید مــی کــردنــد. آقــای 
مدیرعامل نگاهی به دکل دوربین وسط 
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ــاف نشست  ــرد و ص ــاز ک جـــاده کـــرد. لپ تاپش را ب
روی خاک وخل های کنار جــاده و شــروع کــرد به کار 
کــردن بــا لــپ تــاپ. خیلی سعی مــی کــرد گــردوخــاک، 
داخل سوراخ سنبه های لپ تاپ نرود، اما فایده ای 
نداشت؛ گردوخاک سمج تر از او بود و او سمج تراز 
« از  بقیه بچه ها.« حبیبی در »آرزوهــــای دســت ســاز
تلاش های مدیرعامل پویا فـــن آوران کوثر با همه 
سختی هایی که در آن آب وهــوا برای نصب دوربین 
در وسط جاده و انجام تست های نهایی آن سخن 
مــی گــویــد. کــم کــم بــه خـــاطـــرات حسین توحیدی 
)مــدیــرعــامــل( ایــن شرکت مــی پــردازد و همچنین 
ــرات او از دوران کــودکــی و نــوجــوانــی اش،  ــاط بــه خ
شیطنت هایش و علاقه او به تکنولوژی و اینکه 
او تصمیم گرفته بــود در دوره دبیرستان فیزیک 
بخواند و در دانشگاه هم رشته فیزیک را انتخاب 

کرد، می پردازد.
ــرام و عقیده و ایــمــانــش مــی گــویــد. از روزهـــای  از مـ
دانــشــگــاه و شهید دکــتــر عــلــی مــحــمــدی؛ حــتــی از 
مهاجرت آنها که دغدغه وطن را نداشتند و در بزنگاه 
مفید بودنشان هوای خدمت به بشریت به سرشان 
زده بــود و وطنشان را تــرک مــی کــردنــد؛ امــا حسین 
توحیدی به دنبال یک کلیدواژه بود: »مشکل«! او 
به دنبال پیدا کردن مشکلات کشورش و ساختن 
پلی برای عبور ازآنها بود. برای همین با دوستانش به 

جست وجوی ایده ها می پردازند.
اتــفــاقــات گــونــاگــونــی کــه در اطــرافــش رخ مــی دهــد 
جرقه یک ایده را در ذهنش روشن می سازد وقتی 
می شنود برادر دوستش تصادف کرده و نمی توانند 
ثابت کنند کــه طــرف مقابل مقصر اســت درواقـــع 
به این نتیجه می رسند سازوکاری را ایجاد کنند که 
مأموران راهنمایی و رانندگی به شکل غیرمحسوس 
و مستند برعبور خودروها نظارت داشته باشند. با 
این ایده به دنبال تأسیس شرکت و راه انــدازی خط 
تولید دوربین ها می روند. حسین توحیدی با بیان 
فرازوفرودهای پیشروی شان و پیشرفت هایی که به 

دست می آورند ماجرا را ادامه می دهد.
درایــن کتاب روایــت روند اتفاقات از نظم و انسجام 
منطقی و زمانی برخوردار است. آنچنانکه در صفحات 
پایانی کتاب وقتی این جملات را می خوانیم نه تنها 
ــت داریــم  احــســاس شــعــارزدگــی نــداریــم بلکه دوس
همان زمان بلند شویم و کاری مفید انجام بدهیم: 
»دیــگــر بــرایــم ممکن نیست کــه بــه روزهــای قبل از 
کارآموزی برگردم. نه می توانم فراموش کنم نه دستم 

برای بهانه آوردن باز است. گنج هرچه باارزش تر و 
قیمتی تر باشد، نهفته تر و دور از دسترس تر است. 
پــس درهــرصــورت محکومم. محکومم بــه تغییر 
دادن و متحول کردن و هجوم بردن به کارهایی که 

نشدنی و دور از دسترس تر به نظر می رسد.
حــالا که بــرای آخرین بــار در حیاط دنــج شرکت، کنار 
حوض آبی قدم می زنم، با خودم می گویم چرا نباید 
مثل آنــهــا بــاشــم؟ چـــرا بــایــد چشم بــه دســت هــای 
ایــن وآن بــدوزم؟ چرا نباید روی پای خودم بایستم؟ 
چــرا نباید بــه جــای حاشیه نشینی، در وســط گود 
بودن را انتخاب کنم؟ باید نباید … باید نباید… جنگ 
برسر همین بایدها و نبایدهاست. همین بایدها 
و نبایدهاست که باعث تمایز آدم هــا می شود. در 
وفور مشکلات و قحطی راه حل ها باید بایستیم به 
جنگ؛ جنگیدن با روش ها؛ جنگیدن با هر آنچه که 
می خواهد ما را محکوم به ناامیدی و ناتوانی کند. بله 
 امید را برای روزهای سخت 

ً
درست می گفتند؛ قطعا

ساخته اند. هنوز فکرشان درگیر است و ذهنشان 
مشغول، بن بست را نمی پذیرند. کارهای زیادی برای 
انجام دادن دارنــد. هنوز برای بسیاری از مشکلات 
راه حــل پیدا نکرده اند. می روند و می گردند تا »راه« 
جدیدی پیدا کنند.« درگوشه دیگری از این کتاب را 
با هم می خوانیم: »یک بار زنگ زدیم به یک شرکت 
اروپــایــی و گفتیم ما ایرانی هستیم، می خواهیم از 
شما خرید کنیم. گفت: »گفت خب چرا زنگ زدی 
می گویی من ایرانی ام و می خواهم از شما خرید کنم؟ 
خب برو بخر! برو خیلی راحت از نمایندگی چین من 
بخر و استفاده کن.« یا مثلاً یک بار دوربین هایش را 
فرستاد، بعد از دو ماه پولش را دادیم. بدون اینکه 
سودی بردارد یا درصدی روی قیمت هایش بکشد، 
برای دو ماه وام قرض الحسنه 600 هزار دلاری به ما داد. 
ولی در ایران چنین چیزی پیدا نمی شد. هیچ وقت 
احساس تحریم از آن طرف نکردیم. مشکل اصلی ما، 
تحریم های داخلی بود که دمار از روزگارمان درمی آورد. 

با تحریم های داخلی چه باید می کردیم؟«
آنها به دنبال تولید محصولی دانش بنیان بودند 
که تا آن روز در دنیا شبیه اش ساخته نشده بود. 
اعتمادبه نفس و خودباوری آنــان این کار را شدنی 
می دانست. حسین توحیدی ویارانش توانستند با 
عبور از گردنه های پرپیچ وخم مشکلات و با نادیده 
گرفتن کسانی که از آنها جز سنگ اندازی و ایجاد 
تأخیر در پیشرفت هایشان را ندیده بودند، به آرزوی 

ساخت دوربین کارابین دست پیدا کنند.
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